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Abstract 

Based on lexical, theological, and historical evidence, the authors of the article “Interpretive Rereading of Surah al-

Masad” argue that, contrary to the popular interpretation, this surah does not denote the curse and hellishness of Abū 
Lahab and his wife in the hereafter but rather conveys the Quran’s prediction of their incendiary actions against the 

Prophet (PBUH) in this world and their failure. Evaluating the article’s evidence and examining its strengths and 

ambiguities necessitate rereading it to reveal new dimensions of the surah. A critical analysis of the aforementioned view 

shows that although this hypothesis is novel, it faces significant challenges. Firstly, from a lexical point of view, the root 

“t-b-b” is capable of conveying the meaning of curse even without the preposition lām, and the term “ṣalā” cannot mean 

“incendiary action”. Secondly, the view not only fails to resolve the theological doubt of “Abū Lahab’s compulsion to 

become hellish”, but it itself falls into this doubt in another way. Thirdly, the sequence of revelation of the Quranic 

surahs cannot prove that Surah al-Masad was revealed after Abū Lahab’s obstructionism during the event of “indhār al-

ashīrat al-aqrabīn” (warning the close relatives) and the appointment of Ali (AS) as the Prophet’s minister.  
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 ۀشناسانه بر مقالآسیبتحلیلی 

 «مسد ۀبازخوانی تفسیری سور» 

 نادری قهفرخیحمید  
شهرکرد، ایران استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد،  

Email: Hamid.naderi@sku.ac.ir  

اورنند کنه با استناد به دلایل لغوی، کلامی و تاریخی بر این  ب« بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد»ای با عنوان برخی محققان در مقاله
ابولهب و همسرش در آخرت دلالت نندارد، بلکنه گوینای گیشنگویی  شدنای  سوره برخلاف تفسیر مشهور، بر نفری  و جهنمی

افروزی ای  دو علیه گیامبر اکرم)ص( در همی  دنیا و ناکامی آنان است. ارزیابی ادلهٔ این  مقالنه و واکناوی نقنا  قرآن دربارهٔ آتش
سازد. تحلیل انتقادی دیدگاه منککور کار میای از ای  سوره آششدن ابعاد تازهقوّت و مبهم آن، ضرورت بازخوانی آن را برای روش 

بندون رنرف « تنبّ »روست: زیرا اولًا از جهت لغوی، منادهٔ های مهمی روبهبودن فرضیه، با چالشدهد که باوجود بدیعنشان می
اً شنبههٔ کلامنی باشند  اانین« افنروزیآتش»معنای تواند بنهنمی« صلی»نیز توانایی رساندن معنای نفری  را دارد و واژهٔ « لام»جر 

شود، بلکه بنه شنکل دیگنر متوجنه خنود این  دیندگاه تنها برطرف نمی، با ای  دیدگاه نه«شدنمجبوربودن ابولهب برای جهنمی»
اننکار »های ابولهنب در جرینان تواند اابات کند که نزول سورهٔ مسد گس از کارشکنیهای قرآن نمیشود  االثاً سیر نزول سورهمی

 عنوان وزیر گیامبر)ص( بوده است. و انتصاب رضرت علی)ع( به« عشیرة الاقربی 
 افروزی ابولهب، ترتیب نزول.: سورهٔ مسد، نفری  قرآنی، جبر و اختیار، آتشواژگان کلیدی
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 مقدمه

مشهور به ابولَهَب، فرزند عبندالمللب « عبدالعُزّی»تری  دشمنان گیامبراسلام)ص(، یکی از سرسخت
در آزاردادن گیامبر)ص( و مخالفت با اسلام از هیچ  2جمیل،وی و همسرش ام 1و عموی گیامبر)ص( است.

*ما تَ » 4به همی  دلیل سورهٔ مسد در نکوهش آنان نازل شد: 3اقدامی فروگکار نکردند، تْ یَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ بَّ
الَةَ الْحَلَبِ*فِي جِیدِها رَبْلٌ مِْ  مَسَدٍ. عَنْهُ مالُهُ وَ ما کَسَبَ*سَیَصْلی أَغْنی  5«ناراً ذاتَ لَهَبٍ*وَ امْرَأَتُهُ رَمَّ

ل شنده و منظور اِنکار ابولهب و همسنر وی ننازعموم مفسران شیعه و سنی بر ای  باورند که ای  سوره به
های شدن ای  دو خبر داده است. سبک و لح  ای  سوره ماننند اغلنب سنورهوسیلهٔ آن از جهنمیخداوند به

مفسران  6های کوتاه و دارای تأایر شدید است.مکی همراه با لحنی آهنگی ، انقلابی، خش ، خلابی، فاصله
ب با شدیدتری  رالت به هلاکت عمنل و تهدید ابوله»اند: در توجیه ای  شدت بیان به سه وجه اشاره کرده

نفنری  وی بنه ننابودی، »و  8«گیشگویی دربارهٔ مردن ابولهب بر کفنر» 7،«ورود به جهنم همراه با همسرش
 9«های وی.اارشدن تلاشهلاکت و بی

دهد که محققان آن بر این  باورنند کنه نشان می« بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد»ای با نام بررسی مقاله
شدن ابولهنب و همسنرش در آخنرت نیسنت، مسد برخلاف تفسیر مشهور راکی از نفری  و جهنمی سورهٔ 

افروزی ای  دو علیه گیامبر اکرم)ص( در همی  دنیا و ناکنامی آننان بر آتشبلکه گویای گیشگویی قرآن مبنی
گونه ا تکیه بر سنهعمدتاً ب 10در ای  زمینه است. محققان ای  مقاله با واردکردن شش اشکال به تفسیر مشهور

 دلیل در گیِ اابات ای  دیدگاه هستند:
درصنورت « تبنب»معنای نفنری  باشند  زینرا منادهٔ تواند بنهأ. ادلهٔ لغوی: ازنظرِ ادبی اولًا آیهٔ اول نمی

وجود ای  ررف در ای  آیه بایند آن را دلیل عدمرو بهمعنای نفری  است  ازای به« لام»همراهی با ررف جر 
، بلکنه «ورود در آتنش جهننم»معننای در آیهٔ سوم نه به« ناراً  سَیَصْلی»اانیاً  11ای گیشگویی تلقی کرد معنبه

                                                 
 . 1/93، طبقات الکبریالسعد، . اب 1
 . 3/1430، الاستیعابعبدالبر، . اب 2
 .968و  5/697، نور الثقلینعروسی رویزی،   10/428، التبیان  طوسی، 5/63، معجم الکبیرطبرانی،   3/492، مسندرنبل، . اب 3
 . 10/851، انالبی مجمع  طبرسی، 1/119، الاشراف انساب  بلاذری، 1/74، الطبقات الکبریسعد، . اب 4
 . 5-1. مسد: 5
 . 203، در آستانهٔ قرآن. بلاشر، 6
 . 27/416 ،نمونه تفسیر، و دیگران   مکارم شیرازی20/384، المیزان  طباطبایی، 6/576، الکبیر التفسیر  طبرانی، 10/426، التبیان. طوسی، 7
 . 10/852، مجمع البیان. طبرسی، 8
 . 6/4000 ،ظلال القرآن فی  قلب، 20/384 ،المیزان. طباطبایی، 9

 . 175-172، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 10
 . 177و  172، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 11
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 12خواهد بود.« افروزیآتش»معنای به
ب. ادلهٔ کلامی: اگر سورهٔ مسد دربردارندهٔ نفری  )آیهٔ اول( همراه با ورود ابولهب و همسرش به جهننم 

شود. گکیرش این  مللنب رناکی از آن اسنت کنه ابولهنب دن بر وی بسته میآور)آیهٔ سوم( باشد، راه ایمان
نتیجهٔ منلقی این  نقند در کننار  13ای برای نجات از آن نداشته است.شدن بوده و راه چارهمجبور به دوزخی

افروزی ابولهب علیه گیامبر)ص( در بر آتشدیدگاه مقاله آن است که درصورت گکیرش گیشگویی قرآن مبنی
 آید. ، چنی  جبری به وجود نمیآینده

خداوند بنرای « کار عشیرة الاقربی ان»های متعدد ابولهب در جریان ج. ادلهٔ تاریخی: بعد از کارشکنی
هنای رفع غم و اندوه از دل و چهرهٔ گیامبر)ص( سورهٔ مسد را ننازل کنرد تنا بنه گینامبرش اعنلام کنند تلاش

 14اار خواهد بود.عنوان جانشی  بیب امیرالمؤمنی )ع( بهتبلیغاتی، مالی و قدرتی ابولهب بعد از نص
های گیدا و گنهان ای  دلیل وجود سورهٔ مسد در قرآن کریم همهٔ تفاسیر به جنبهدهد بهها نشان میبررسی

بر ای ، به جنز مقالنهٔ منورد بحنش، شنش شود.( علاوهاند )در ادامه به ای  تفاسیر اشاره میسوره اشاره کرده
دهد که مقالهٔ مورد بحش و بررسی ای  تألیفات نشان می 15دیگر نیز دربارهٔ ای  سوره تألیف شده است. مقالهٔ 

ارزیابی ادلنهٔ مقالنهٔ منککور در ارا نهٔ این  دیندگاه و مستندات آن در جایی نقد نشده است. بر همی  اساس 
ت بررسنی انتقنادی آن را شدن ابعاد جدیندی از این  سنوره ضنرورکشف نقا  قوّت و مبهم آن برای روش 

 سازد. روش  می
های شایان دهد هر سه دسته ادلهٔ ای  مقاله نیازمند بازنگری و ترمیمبررسی اجمالی ای  مقاله نشان می

توجهی هستند. برای اابات ای  ادعا در ادامه هر سه نوع ادلهٔ مورد استناد مقاله در سه بخنش مجنزا بررسنی 
ها و هم نکات مبهم و نیازمند اصلاح آن آشکار شود. بدیهی است کنه نوآوریشوند تا هم نقا  مثبت و می

 های خداوند در ای  سوره باشد. تواند باعش کشف ابعاد جدیدی از گیامای  امر می
 

 لغوی مقاله ۀبررسی ادل .1

صورت جدی از مبارنش لغنوی اسنتفاده شنده دهد در دو قسمت بهبررسی مقالهٔ مورد بحش نشان می

                                                 
 . 180و  173، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 12
 . 175و  168، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد»دگی، . نریمانی، فیروزمندی بن13
 . 180-178، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 14
  معنارف، امنامی 66-60، «دستان ابولهب و غزال کعبه: نگاهی بنه تفسنیر سنورهٔ مسند»  رُبی ، 139-125، «های فراعصریسورهٔ مسد و آموزه». عباسی، 15

-39، «شناسنی در سنورهٔ مسنددشم »  رضایی اصنفهانی، 80-63، ««مسد»دستان ابولهب  تحلیل انتقادی نظریهٔ اُری رُبی  دربارهٔ آیهٔ نخست سورهٔ »دانالو، 
از منظنر رولان « المسند»ای رمزگنان سنورهٔ مبارکنهٔ شناسنی لاینهنشانه» ،  گیرانی شال، زریوند99-79، «نقد و بررسی هجده برگردان سورهٔ مسد»  ایزدی، 44

 . 115-97، «بارت
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در آیهٔ سوم. در ادامه، ای  دو مللنب بررسنی « سَیَصْلی»و معناشناسی  در آیهٔ اول« تبّ »عناشناسی است: م
 شوند. می

 در آیهٔ اول« تب  ». معناشناسی 1. 1
« گیشگویی»، «تهدید»اند: تر اشاره شد که مفسران دربارهٔ لح  تند سورهٔ مسد سه دیدگاه ارا ه کردهگیش

صنورت و به« لام»بنا رنرف جناره « تنبّ »انند آنچه لغوینون آورده»هٔ مورد بحش از منظر مقال«. نفری »و 
تنهایی به کار رود در معننای تبناهی و خسنران اسنت و منصوب )تباً لک( نفری  است و چنانچه ای  واژه به

ن»در فنراز « لام»دلیل نبود رنرف جنارهٔ به»و  16«بسته به نوع جایگاه آن در عبارت، ترجمه خواهد شد تْ تَبَّ
 17«عنوان گیشگویی تلقی کرد.توان آیه را در مقام نفری  به رساب آورد و باید آن را بهنمی« یَدا

 در بررسی ای  دیدگاه اشاره به چند نکته ضروری است:
این   18به هیچ منبعی استناد داده نشنده اسنت.« تبّ »: در ای  مقاله برای اابات معنا و کاربرد نکتهٔ اول

که در کتب لغت آمنده گونهٔ نفرینی همچنانبه« تب»معنی »شود: قیق دیگری نیز دیده میاستناد در تحعدم
ای دیگر همی  مللب بنا اسنتناد در مقاله 19«به کار رفته باشد.« لام»همراه « تب»است، در جایی است که 
لام جنر و  همراهکه ای  فعنل بنههای لغت، درصورتیبراساس اغلب کتاب»شود: به دو کتاب لغت دیده می

 20«گیرد.لَهُ( ]؟[، معنای دعایی و نفری  به خود میضمیر )غایب، مخاطب یا متکلم( بیاید، همچون )تَباً 
دهد در منبع دوم به چنی  مللبی اشاره نشده است: باوجود ای  استناد، مراجعه به ای  دو منبع نشان می

تْ یَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَ بعضی» های ابولهب و نابود اند: بریده باد دستگفته دانسته و در ترجمهرا نفری   ها تَبَّ
کنه معنای خسران است  اانیاً آیه خبر اسنت و نفنری  نیسنت چنانکه گفتیم بهباد او. اولًا تبّ و تباب چنان

بلکنه تنها به ای  مللب اشاره نشده است، در منبع اول نیز نه 21«گرفت  نداریم.گفته شد و ارتیاجی به نفری 
نامنه شود. برای اابنات این  مللنب اشناره بنه منت  لغتاز مت  منبع، عکس معنای مورد ادعا برداشت می

 ضروری است:
بُ  بابُ التَّ ننه مصندر محمنول علنی : الخَسارُ و التَّ

َ
عاءِ، نُصِنبَ َ : الخُسْرانُ و الهَلاكُ. و تَبّاً له، علی الدُّ

سُقِيَ فلان سَقْیاً، و لم یجعل اسماً مُسْنَداً إلی منا قبلنه. و تَبّناً تَبیبناً، علنی  فِعْلِه، کما تقول سَقْیاً لفلان، معناه

                                                 
 . 172، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 16
 . 177، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 17
 . 177و  172، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 18
 . 82-81، «برگردان سورهٔ مسدنقد و بررسی هجده ». ایزدی، 19
از منظنر رولان « المسند»ای رمزگان سورهٔ مبارکنهٔ شناسی لایهنشانه»گیرانی شال، زریوند،   1/262، قاموس قرآن  قرشی، 1/336، لسان العربمنظور، اب . 20

 . 104، «بارت
 . 264-1/263، قاموس قرآن. قرشی، 21
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بَه المُبالَغَةِ. و تَبَّ  ره. تقول : قال لهتَباباً و تَبَّ عَه و عَقَّ تَبّاً لفلان، و نصبه علی المصدر بإضمار  تَبّاً، کما یقال جَدَّ
بُّ » 22لاکاً:فعل، أَي أَلْزَمه اللّهُ خُسْراناً و هَ  بابُ »معنای[ زیان و ]به« التَّ معنای[ خسران و هلاکنت و ]به« التَّ

در مقام دعا و نفری  ]و ازنظر نحوی[ منصوب است  زیرا مصدری است که به فعنل خنود « تَبّاً له»]تعبیر[ 
است، بندون  «فلانی سیراب شود»]که[ معنای آن « سَقْیاً لِفُلان»گویی: گونه که میمتکی شده است  همان

تَبَّ تَباباً »برای مبالغه است. ]فعل[ « تَبّاً تَبیباً »عنوان اسم به جزء گیشی  خود اسناد داده شود. ]تعبیر[ آنکه به
بَه عَنه»شود: گونه که گفته می، همان«کار باد(یعنی به او گفت: تَبّاً )نابود باد یا زیان« و تَبَّ اش را )بیننی« جَدَّ

رَه»( و برید یا نفری  کرد دلیل و نصب آن به« تَبّاً لِفُلان»گویی: گیر کرد یا نفری  کرد(. ]وقتی[ می)زمی « عَقَّ
 « خداوند او را به زیان و هلاکت دچار سازد.»وسیلهٔ فعل در تقدیر است  یعنی مصدربودن به

بَه تَبَّ »در ای  مت ، عبارت  تعبیر در چند کتاب لغت دیگر نیز آمده آمده است. ای  « تَبّاً  : قال لهتَباباً و تَبَّ
 است: 
  23 «القوم أي قلت لهم: تَبّاً لکم تَبَبْتُ » أ.

بتُ فلانا أي قلتُ له: تَبّا». ب   24 «تَبَّ
بْتُهُ: إذا قلت له ذلك». ج   25 «یقال: تَبّاً له و تَبٌّ له، و تَبَّ
بَهُ ». د بابِ  و دَعا علیه و أهلکَهُ  تَتْبِیباً: خسّرَهُ  تَبَّ   26«.بالتَّ

در رالت ساختار فعلی بدون رنرف لام هنم بنر معننای « تَبَّ »دهند که خوبی نشان میای  عبارات به
تنهایی بنه کنار رود بنرای اتصنال اسنم ینا به« تَبّاً »نفری  دلالت دارد. البته هر زمانی مصدر ای  فعل، یعنی 

بنودن آینهٔ اول سنورهٔ مسند « نفریننی»د. بنابرای  در کنار آن ذکر شو« لام»ضمیر به آن رتماً باید ررف جر 
  27تواند محتمل باشد.تنها امر محالی نیست، بلکه مینه

هایی بنا سناختارهای گونناگون ادبنی نفنری  : در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که افراد یا گروهنکتهٔ دوم
اصُونقُتِلَ الْ »کارگیری فعل ماضی است: یکی از ای  ساختارها به 28اند.شده کْفَنرَه»، «خَرَّ نْسانُ ما أَ ، «قُتِلَ الِْْ

ر» رَ اُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدَّ ه.»و « فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّ  29«قاتَلَهُمُ اللَّ
                                                 

 مقالهٔ مککور آدرس صفحه صحیح درج نشده است. . در مت  1/226، لسان العربمنظور، . اب 22
 . 8/110، كتاب العینفراهیدی، . 23
 . 14/182، تهذیب اللغةازهری، . 24
بْتُهُ ». ترجمهٔ 162، المفرداتراغب اصفهانی، . 25  « رود که به کسی خلاب کنی و بگویی خسرانت باد.در رالتی به کار می« تَبّاً له و تَبَّ له و تَبَّ
 . 1/300، الاول الطرازشیرازی،  . مدنی26
 (. 3/298، القرآن معانیصورت قلعی در کلام برخی نحویون متقدم آمده است )فراء، . ای  مللب به27
نَا اطْمِسْ عَلی». استفاده از فعل امر مثل 28 کِیَ  کَفَنرُوا فَ »واسلهٔ فعل در تقدیر ( و مصدر منصوب به88)یونس: « أَمْوالِهِمْ  رَبَّ « تَعْسناً لَهُنمْ وَ أَضَنلَّ أَعْمنالَهُمْ وَ الَّ

 (. 284-31/280 فرهنگ قرآن،هایی از ای  ساختارها هستند )مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ( نمونه8)محمد: 
 . 4  منافقون: 20-19  مدار: 17  عبس: 10. ذاریات: 29
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اند. برای نمونه، خداوند قبنل از سیاق ای  آیات راکی از آن است که در ای  موارد افراد زنده نفری  شده
ه»عبارت  ...  زمانی که آنان وَ إِذا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِم»رماید: فمی« قاتَلَهُمُ اللَّ

.« دهنی... آورد و اگر سنخ  بگوینند، بنه سخنشنان گنوش میهایشان تو را به شگفت در میرا ببینی، بدن
 شدنی است. به آیات قرآن ااباتتوجهبنابرای  نفری  افراد زنده با استفاده از ساختار ماضی با

 30شده در ترتیب نزول قرآن اسنت.: براساس تحقیقات جدید، سورهٔ مسد ششمی  سورهٔ نازلنکتهٔ سوم
بر همی  اساس، ای  سوره در آغازی  روزهای آغاز رسالت گیامبر اکرم)ص( نازل شده است. از سویی دیگر 

تْ بر همی  اساس، افعال ماضیِ به 31ابولهب کمی بعد از جنگ بدر به هلاکت رسید. کاررفته در آیهٔ اول )تَبَّ
( نمی رو، قاعدتاً این  دو فعنل در رقیقنت صورت رقیقی نمایانگر زمان گکشته باشند. ازای توانند بهوَ تَبَّ

 ها فعل ماضی به کار رفته است. اند که به جای آنافعال مضارعی بوده
ایهٔ همسویی و انلباق سخ  بنا مقتضنای رنال اسنتوار اسنت. این  دیگر، بلاغت در کلام بر گازسویِ 

یابد. ای  تلابق با مقتضای ظاهر، اصل و قاعدهٔ مقتضای رال در بیشتر موارد براساس ظاهر رال جریان می
کند و رال، گاه گوینده عمداً از مقتضای ظاهر عدول میرود. باای غالب در کاربردهای بلاغی به شمار می

نماید. ای  عدول از مقتضای ظاهر نیز خنود در کند که با ظاهر رال ناسازگار میای بیان میگونههسخ  را ب
دلیل نکات، اهداف یا ظرایف قلمروِ بلاغت و مقتضای رال قرار دارد  زیرا چنی  تغییر و انحرافی معمولًا به

اسنتخدام ای  منوارد عندول،  یکی از 32معنایی و عاطفی خاصی است که گوینده آن را در نظر گرفته است.
کید بر وقوع رتمی »صیغهٔ ماضی به جای فعل مضارع )تغییر زمان فعل( است. ای  امر برای اهدافی مثل  تأ

 33گیرد.صورت می« زدنتعریض و کنایه»و « تفأل و امیدداشت »، «اشاره به نزدیکی وقوع»، «فعل
ک در آیهٔ اول از مقتضای ظاهر عندول شنده شود که بدون شاز کنار هم قراردادن ای  ملالب روش  می

یکی از موارد مورد »شود به چه دلیلی ای  امر صورت گرفته است: است. در مررلهٔ بعد ای  سؤال ملرح می
کید بر وقوع رتمی و... ینا هنر دلینل دیگنر؟ « هر چهار مورد از طریق چیزی مثل نفنری »یا « اشاره مثل تأ
وارد نیازمند دلیل محکم و قریننهٔ کنافی اسنت. بنر همنی  اسناس، اگنر روش  است که تعیی  یکی از ای  م

دادن وقوع رتمی امکان داشته باشد، این  اسنتخدام بنرای استخدام صیغهٔ ماضی به جای مضارع برای نشان
به وجود همی  ارتمنال در کننار رسد مفسران و مترجمان قرآن باتوجهبیان نفری  هم امکان دارد. به نظر می

اند. اگر کسی ای  استدلال را نپکیرد، باید برای ندهٔ سوره، برای آیهٔ اول معنای نفری  را در نظر گرفتهلح  کوب
                                                 

  .82، های قرآن كریمنامهٔ تنزیلی سورهشناختگور، . بهجت30
 . 1/131، الاشراف انساب  بلاذری، 4/74، الکبری لطبقاتاسعد، . اب 31
 . 192، البلاغة جواهرهاشمی، . 32
 . 194، البلاغة جواهرهاشمی، . 33
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نبودن آیه دلیل اقامه کند  زیرا ای  ارتمال در عرض سایر ارتمنالات قنرار دارد. شناهد این  ادعنا آن نفرینی
این  ]ناسنزاگفت [ از سنارت کتناب »: انندبودن آینه اسنتدلال کردهاست که برخی مفسران برای غیرنفرینی

آیه خبر »و  34«منلقی است، وگرنه ارتیاجی به ناسزاگویی نیستو ناسزاگفت  دلیل بی آسمانی به دور است
 35«گرفت  نداریم.که گفته شد و ارتیاجی به نفری است و نفری  نیست، چنان

. 2بنا ناسنزاگفت  فنرق دارد   کنردن. نفری 1البته ای  اسنتدلال از چنند جهنت درخنورِ تأمنل اسنت: 
های زینادی تر گکشت که در قرآن نفری منلقی است، اما نفری  چنی  نیست  زیرا گیشناسزاگفت  دلیل بی

صورت ماضی آمنده ای فعل مضارع به. ظاهر آیه خبر است، اما از جهت بلاغی به چه انگیزه3وجود دارد  
 است: گیشگویی یا نفری ؟ هر دو محتمل هستند. 

ارتمالات مورد اشاره گیدا نشند، در هنگنام هررال، درنهایت هم اگر هیچ دلیلی برای تعیی  یکی از به
های دو مللنب ذینل را تفسیر یا ترجمهٔ آیه باید همهٔ ارتمالات در نظر گرفته شود. توجه به ای  نکته آسنیب

 سازد: آشکار می
بنر همنی  « و تحقق رتمی اسنت. کاربست فعل ماضی به جای مضارع جهت قلعیت»: مطلب اول

دو دست ابولهب )دست نماد قدرت و عمل( تباه و نابود شند  »گونه خواهد بود: اساس، معنای آیهٔ اول ای 
گوننه توان آینه را آننمی»بنابرای  « امر شده و نابود گشته است.ها و قدرت ابولهب بییعنی آنکه تمام تلاش

ای نفری  رمل نمود، بلکه باید آن را در همان معننای گیشنگویی قنرآن اند بر معنکه برخی مفسران گنداشته
 36«دانست.

ت»واژهٔ  : تفاوت عمدهٔ مطلب دوم ای  است که  37«تَبّاً لَکَ »در سورهٔ مسد با عبارت ابولهب، یعنی « تَبَّ
نتَ »ارت دلیل همراهی با لام و ضمیر مخاطب، بر نفری  دلالت دارد، اما در آیهٔ اول عبسخ  ابولهب به « تَبَّ

بنر بازگردانندن کنلام ابولهنب بنه وی بندون رو، این  آینه علاوهچنی  چیزی برای نفری  وجود ندارد. ازای 
آوردن ارزش کنلام در رند سنخ  ابولهنب، اسنتمرار ناکارآمندیِ کاربردن رنرف نفنری  و بندون گنایی به

ر رالی است که بسیاری از مترجمان از یادآور شده است. ای  د« تبَّ »های وی را از طریق تکرار فعل تلاش
 38اند.ای  آیه با عنوان نفری  یاد کرده

وجه آسیبی ای  دو مللب در ای  است که هر دو برای اابات دیدگاه خود و نقد مفسران و مترجمنان بنه 

                                                 
 . 263-1/262، قاموس قرآن. قرشی، 34
 . 264-1/263، قاموس قرآن. قرشی، 35
 . 173، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 36
 (. 10/851، البیان مجمع)طبرسی، « تباً لک»د از شنیدن سخنان گیامبر)ص( دربارهٔ اسلام، خلاب به ایشان گفت: . ابولهب بع37
 . 105، «از منظر رولان بارت« المسد»ای رمزگان سورهٔ مبارکهٔ شناسی لایهنشانه». گیرانی شال، زریوند، 38
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  تر گکشت که از طریق ایشدنی نیست  زیرا گیشهای لغت ااباتاند که از طریق کتابدلیلی استناد جسته
باشند. از سنویی « لام»همراه با رنرف جنر « تبب»وان اابت کرد که برای نفری  رتماً باید مادهٔ تمنابع نمی

باشند، امنا بنه چنه انگینزه و هندفی: « کاربست فعل ماضی به جای مضارع جهت قلعیت»تواند دیگر می
م برخی مفسران معاصر گونه که در کلاگیشگویی یا نفری ؟ واقعیت آن است که هر دو ممک  هستند، همان

لهب ]نیز[ خبنر داده ای  بیان صرف نفری  نیست، ]بلکه[ از آیندهٔ تلخ ابی»ای  مللب منعکس شده است: 
 39«است.
 در آیهٔ سوم« سَیَصْلی». معناشناسی 2. 1

شندن ابولهنب و تر اشاره شد که عموم مفسران بر این  باورنند کنه سنورهٔ مسند رناکی از جهنمیگیش
این  مفسنران است  زیرا در نگاه « سَیَصْلی ناراً »مستند اصلی ای  دیدگاه آیهٔ سوم و عبارت  همسرش است.

کیند بنر معننای لغنوی « شدن در آتشداخل»ای  عبارت بر  دلالت دارد. در مقابل، مقالهٔ مورد بحنش بنا تأ
را « صنلی»متقندم شناسنانِ لغت کشد  زیرا از منظنر محققنانِ مقالنه،، دیدگاه مشهور را به نقد می«صلی»
کید داشتهبه آتش باشند، در بناب اِفعنال اند که اگر در معنای انداخت  در معنای برافروخت  آتش دانسته و تأ

سنورهٔ  30بر همنی  اسناس خداونند در آینهٔ « إذا ألقیته في النار قلت: أَصْلَیْتُه أُصْلِیه إِصْلَاء.»شود ظاهر می
مفعنول دوم فعنل « نناراً »در ای  آینه، « لِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نارا.وَ مَْ  یَفْعَلْ ذ»فرماید: نساء می

لا»به اینکه معنای اصلی بنابرای  باتوجه 40است. افروزی است، سه اشکال بر دیدگاه مشهور وارد آتش« الصَّ
 است:

به آن )نناراً( را منصنوب ولٌ معنای لازم گرفته و مفعرا به« یصلی»: چرا مفسران فعل متعدی اشکال اول
در نظنر « سیصنلی بالننار»معنای را در اصنل بنه« سیصنلی نناراً »اند؟ ]یعننی چنرا به نزع خنافض دانسنته

که بدون هیچ ضرورتی و بدون درنظرگرفت  تقدیر رنرف جناره، آینه از معننای متقننی دررالی»اند[  گرفته
  42نیست.« بدون دلیل نیز جایز« فی»درتقدیرگرفت  ررف جاره »رو ازای  41«برخوردار است.
  43اند؟: چرا فعل مجرد یصلی را همانند مزید آن در باب افعال معنا کردهاشکال دوم

ترجمه و تفسنیر « در آتش افکنده شده»را در ساختار مجهولی « یصلی»: چرا فعل معلوم اشکال سوم
  44اند؟کرده

                                                 
 .تفسیر سورهٔ مسد. جوادی آملی، 39
 . 173، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد»بندگی،  . نریمانی، فیروزمندی40
 . 174، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 41
 . 180، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 42
 . 174، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 43
 . 180و  174، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد»بندگی،  . نریمانی، فیروزمندی44
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 شاره کرد:توان به چند نکتهٔ ضروری ادر بررسی ای  دیدگاه می
رکن  اصنلی دیندگاه مقالنهٔ منورد بحنش « سَیَصْلی ناراً »رسد معناشناسی عبارت : به نظر مینکتهٔ اول

رود. بنر همنی  اسناس لازم شدن ای  مللب تاردود زیادی اصل دیدگاه زیر سؤال میاست  زیرا با متزلزل
، «كتااب العاین»ناد به سنه منبنع مقالهٔ مورد بحش با استصورت دقیق ارزیابی شوند. است مستندات آن به

نلَا »بر ای  باور است که اصل معنای « جمهرة اللغة»و « تهذیب اللغة» افنروزی و اگنر بنه بناب آتش« الصَّ
ها ضروری نامهرساند. برای اابات ای  مللب اشاره به مت  لغترا می« انداخت در آتش»افعال برود، معنای 

 آمده است:« كتاب العین»است. در 
لَا ال» لَا »معنای[ هیزم و ]به« صَّ ، یعننی کنافر آتنش «صَلَی الکنافر ننارا»معنای[ آتش است و ]به« الصَّ

]یعنی[ گوشت را کباب کنردی و اگنر « صَلَیتَ اللحم صَلْیا»]دوزخ[ ررارت و شدت آتش را تحمل کرد. و 
یتُ »گویی: گوشت را در آتش افکندی می لا«. »ه تَصْلِیَةأَصْلَیتُه أُصْلِیه إِصْلَاء و صَلَّ اسمی برای سوختی « الصَّ

و صنالِیاتٌ »به القنوم[ و عجناج گفتنه اسنت:  افروزند ]اسم للوقود إذا اصْلَلَیاست که مردم با آن آتش می
لَا صُلِیُ  های اجناق )اانافی( معنای[ سننگ]بنه« الصالِیات»اند[. هایی که آتش را تحمل کرده]سنگ« للصَّ

  یعنی فلانی گرفتنار شنرِ «صَلِیَ فلان بشرّ فلان و برجل سوء»اند. ابر آتش تاب آوردهها در براست  زیرا آن
ی »شود.   یعنی کسی به رد و مرز فلانی نزدیک نمی«فلان لا یُصْلَلَی بناره»فلانی و مرد بدی است و  صَنلَّ

رندیش ]آمنده  زمانی است که چوبش را بر آتش گردانند تنا آن را راسنت و صناف کنند. ]...[ و در« عصاه
لَاء»آوردم. گس خواستم برایت کباب می  یعنی اگر می«لو شئت لدعوت بصِلَاء»است[:  معنای[ ]بنه« الصِّ

 45شود.کباب است  زیرا در آتش بریان می
 گونه است:ای « تهذیب اللغة»مت  کتاب 

صَنلَیتُ »شنود: ، یعنی چیزی که بریان شنده اسنت. گفتنه می«المَصْلِیّة»ابوعبید گفت: کسا ی گفت: 
زمانی که گوشت یا چیز دیگری را بریان کردم، گس وقتی قصدت این  اسنت کنه آن را بنرای « اللحم و غیرَه

، ]اما[ اگر منظورت ای  باشد که آن را داخنل «أنا أَصْلِیه صَلْیا»گویی[: کردن روی آتش بگکاری، ]میکباب
أَصْلَیتُه )با الف( »گویی: بسوزانی، ]در ای  صورت[ میخواهی آن را ای که گویا میگونهاندازی، بهآتش می

یه تَصْلِیَة»و همچنی  « إِصْلَاء یتُه أُصَلِّ  46]نیز به همی  معناست[.« صَلَّ
ليّ »»نیز به ای  شرح است: « جمهرة اللغة»عبارت  لَی»]یعنی[ بریانی ]...[ « المَصْليّ »و  «الصَّ ، «الصَّ

لا[ و قصر )کوتناهای  واژه با مدّ )کِشیده« هُوَ صَلاها»و « ارَ صَلَی النّ «: »یا ی»از ]ریشهٔ[  گفت ( گفت ( ]الصَّ

                                                 
 . 154-7/155، كتاب العین. فراهیدی، 45
  12/167، تهذیب اللغة. ازهری، 46
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لی[ به کار می  47«اسنت.« صَنلِیتُ النّنارَ أَصْنلاها»رود و صورتِ کوتاه آن برتر و اصنل آن از ]تعبینر[ ]الصَّ
 دهند:خوبی نشان میبررسی ای  متون به

لا»دهٔ صورت صریح برای ما. در دو مت  اول بهیک نیامده اسنت. در منت  « افروزیآتش»معنای  «الصَّ
آمده است. در مقالهٔ مککور نه به ای  عبارت اشاره شده و « صَلِیتُ النّارَ أَصْلاها»هم عبارت « جمهرة اللغة»

« افروزیآتش»به همی  عبارت، معنای نه هیچ توضیحی گیرامون معنای آن داده شده است اما ظاهراً باتوجه
لا»رای مادهٔ را ب وجود، واقعینت آن بناای «. آتش را افنروختم»در نظر گرفته است: ]معنای ارتمالی[ « الصَّ

توان معنای واضحی برای ای  عبارت بنه دسنت آورد  نامه دقت شود نمیاست که اگر فقط به مت  ای  لغت
كتاب » های دیگر مراجعه شود. درنامهرو باید به لغتزیرا در ای  مررله اصل معنا مورد مناقشه است. ازای 

عبارتی شبیه به همی  عبارت از لحاظ ترکیبی )فعل ماضی+ فاعنل+ مفعنول + فعنل مضنارع( آمنده « العین
معنای و بنه« المُقاساة»، «قاسی»مصدر  48«صَلَی الکافر نارا فهو یَصْلَاها أي قاسی ررها و شدتها.»است: 

بنر  49است.« کردن بار سنگی  یک امر دشواربا چیزی یا تحملها، درگیرشدن شدید کردن با سختیمقابله»
روشن  « کافر آتش را تحمل کنرد ینا درگینر آن شند.»همی  اساس معنای عبارت به ای  شکل خواهد بود: 

های صورت صریح در برخی از کتاباست که لازمهٔ ای  مللب، سوخت  کافر در آتش است. ای  مللب به
نهِ لنو لا  ن النار بالکسر یَصْلَیفلا صَلِیَ »لغت آمده است:  ا: ارترق ]آتش گرفت، و قنال الشناعر[: تاللَّ صُلِیًّ

ارِ و صَنلِیَهَا صَنلًی صَلِيَ » 50 «نَصْلَاهَا ]به خدا قسم اگر آتش نبود که در آن بسوزیم[ النارُ أنْ  مِنْ  بَنابِ  بِالنَّ
هَا ]ررارت آتش را یافت[.  51«تَعِبَ وجَدَ رَرَّ

را « نناراً ذاتَ لَهَنبٍ  سَیَصْلی»و آیهٔ « جمهرة اللغة»توان عبارت رارتی میاقوال آن است که بهلازمهٔ ای  
دار را تحمل زودی )ابولهب( آتش زبانهبه»و « آتش را تحمل کردم»گونه ترجمه کرد: صورت اجمالی ای به

 افروزی است. معنای آتشدر سورهٔ مسد به« سَیَصْلی»توان گکیرفت که بر همی  اساس نمی« کند.می
سیدخلون نارا ]...[ یقال صنلی الننار »اند: عبارات مفسران هم تا ردود زیادی در همی  فضا بیان شده

صلیت النّار و بالنّار و أصلیته النّنار اصنلاء و » 52 «قاسی ررها و صلیته شویته و أصلیته و صلیته ألقیته فیها
 54 «و صلي النار مقاساة ررها و صلیته شویته و الْصنلاء الْلقناء»53 «الصّلاء النّار و الاصللاء لزوم النّار

                                                 
 . 2/898، جمهرة اللغةدرید، . اب 47
 . 7/154، كتاب العین. فراهیدی، 48
 . 1/280، الإفصاح. موسی، صعید، 49
 . 6/2403، تاج اللغة. جوهری، 50
 . 2/346، المصباح المنیرمی، . فیو51
 . 2/62، انوار التنزیل. بیضاوی، 52
 . 5/267، روض الجنان. ابوالفتوح رازی، 53
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سیُغشَی أبولهنب ننارا » 56 «یشوی بها و یحس بإرراقها» 55 «الصلاء هو التسخ  بقرب النار أو مباشرتها»
 57«في الآخرة.

ف دیگر، بنرخلاای به معنای ای  ماده در باب افعنال نشنده اسنت. ازسنویدو. در منبع سوم هیچ اشاره
معنای بنر بناب اِفعنال، در بناب تفعینل هنم بنهمللب مککور در مقاله، از منظر ای  منابع این  مناده علاوه

یْتُه تَصْنلِیَة»است: « انداخت  در آتش» )انحصناری در  58«إذا ألقیته في النار قلت: أَصْلَیْتُه أُصْلِیه إِصْلَاء صَلَّ
 باب اِفعال نیست(. 

نلْيِ الْیقنادُ بالننار.»گونه تعریف شنده اسنت: ای « یالصل»سه. در برخی منابع لغوی   59«أصنل الصَّ
لْيُ »اند: گونه ترجمه کردهمترجم هم ای  عبارت را ای  نامنه این  لغت 60«در مورد افروخت  آتش است. الصَّ

بنرای منادهٔ « افنروزیآتش»تواند منبنع خنوبی بنرای گیشننهاد معننای همراه با ترجمهٔ آن در مررلهٔ اول می
توانند عبنارت دقیقنی باشند  زینرا شنده نمیشود که ترجمنهٔ ارا هباشد اما با کمی تأمل روش  می« صلی»

« وسیلهٔ آتششدن بهافروخته»و ترجمهٔ دقیق آن « الْیقادُ بالنار»است، نه « ایقادُ النار»افروخت  آتش ترجمهٔ 
  یعنی به آن مبتلا شند «: صَلِيَ بالنار و بککاو یقال»»گونه است: خواهد بود  زیرا ادامهٔ عبارت ای  منبع ای 

هنا روش  است کنه این  مثال« .کردم انیبه آن گرفتار شد و گوسفند را بر« صَلَیْتُ الشاةَ »و « اصْلَلَی بها»و 
صنورت مصندر وسیلهٔ آتش )ایقاد باید بهکردن بهافروخت  یا روش راکی از اارگکیری از آتش است نه آتش

 مه شود.(مجهولی ترج
 به دو صورت به کار رفته است:« سَیَصْلی»: در قرآن مادهٔ اصلی نکتهٔ دوم

ارَ الْکُبْری یَصْلَی»، «اصْلَوْهَا الْیَوْمَ »أ. الاای مجرد، مانند:  ، «سَعِیراً  وَ یَصْلی»، «ناراً رامِیَةً  تَصْلی»، «النَّ
مُ »، «سَعِیراً  سَیَصْلَوْنَ » شْقَی.»و « صْلَوْنَهایَ  رَسْبُهُمْ جَهَنَّ

َ َْ  61«لا یَصْلاها إِلاَّ ا
 62«سَقَرَ. سَأُصْلِیهِ »و « تَصْلِیَةُ جَحِیمٍ »، «فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نارا»ب. الاای مزید، مانند: 

هنم براسناس « الف»شده در بند باشد، باید همهٔ آیات اشاره« افروزیآتش»معنای فقط به« صلی»اگر 

                                                                                                                   
 . 1/425، الصافی . فیض کاشانی،54
 . 5/54، القرآن لأحکام الجامع. قرطبی، 55
 . 30/530، التحریر عاشور،. اب 56
 . 209، التستری تفسیر. تستری، 57
 .12/167، تهذیب اللغة   ازهری،7/154، العینكتاب . فراهیدی، 58
 . 490، المفردات. راغب اصفهانی، 59
 . 2/413، قرآن ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ، . خسروی60
 . 15  لیل: 8  مجادله: 10  نساء: 12  انشقاق: 4  غاشیه: 12  اعلی: 64. یس: 61
 . 26  مدار: 94  واقعه: 30. نساء: 62
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ای مجرمنان[ »]گونه معنا کنرد: را باید ای  63«اصْلَوْهَا الْیَوْمَ »رو برای مثال، آیهٔ ازای همی  معنا تفسیر شود. 
در ای  صورت با فرض گکیرش ای  ترجمه، چرا نباید آیهٔ سوم سورهٔ مسد را هنم « امروز، جهنم را برافروزید.

دیگر، عبارتبنه« افنروزد.میداری ]در قیامنت[ زودی )ابولهب( آتش زبانهبه»ناظر به آخرت ترجمه نکرد: 
از مجموع روایات به دسنت های ابولهب علیه گیامبر اسلام)ص( نیست  زیرا گری و کارشکنیشکی در فتنه

کارگیری تعابیر زشنت آید که ابولهب در بسیاری از مواقع در گیِ گیامبر)ص( بود و از هیچ کارشکنی و بهمی
تبا لك! أما جمعتنا الا لهکا؟  زیان »قراردادن گیامبر با جملهٔ خلاب  64کرد.دربارهٔ آن رضرت فروگکار نمی

در برابر دعوت عمومی مردم به یکتاگرسنتی « و مرگ بر تو باد! آیا تو فقط برای همی  سخ  ما را جمع کردی
)نزدیک عرفات در فاصلهٔ کمی از مکنه( « ذی المجاز»کردن گیامبر)ص( در بازار اذیت 65در کنار کوه صفا،

کردن آن رضنرت بنه ضنلالت و متهم 66گویی،کردن ایشان به دروغن سنگ به گای آن رضرت و متهمبا زد
واردان مکنه بنا و معرفی گیامبر اکرم)ص( بنه تنازه 67جویی در زمان دعوت قبایل عرب به یکتاگرستیبدعت

 68ت.های وی اسنهایی از کارشنکنیآمیزی مثنل سنارر ینا مجننون در رنال درمنان نموننهعناوی  توهی 
وجود، براساس چه دلیلی ای  آیه فقط ناظر به آیندهٔ دنیایی وی است و ناظر به آخرت نیسنت؟ بندیهی باای 

معنای را بنه« یصنلی»به اینکنه بودن آن محتاج دلیل و قرینه است. مفسران هم باتوجهاست که تعیی  دنیایی
 اند. ربو  به قیامت دانستهصورت طبیعی آیه را هم ماند، بهمعنا کرده« ملازمت»یا « دخول»

بعند از آن را « نناراً »را لازم و « صنلی»: در نگاه مقالهٔ مورد بحنش، مفسنران فعنل متعنددی نکتهٔ سوم
وجو شند، فقنط در ینک تفسنیر اند. تنا جنایی کنه در تفاسنیر جسنتمنصوب به نزع خافض در نظر گرفته

در ای  مقالنه نینز فقنط بنه  69«نزع الخافض.و نصب ناراً علی »صورت صریح به ای  مللب اشاره شده: به
و »اند: بنه دانسنتهرا مفعول« نناراً »صورت صریح رال، برخی منابع بهعی در 70شود.همی  مفسر اشاره می

ظاهر کلام »علت ای  اختلاف در کلام برخی مفسران آمده است:  71.«فاعله هو أي أبو لهب و نارا مفعول به
وسنیلهٔ ن )الصلی( متعدی به نفسه است و گفته شده است که ای  )مناده( بهبرخی ]محققان ای  است که[ آ

و شاید ای  ماده به هر دو معننا باشند، « ]...[ صلي بالنار»شود: شود، گس گفته میمتعدی می« باء»ررف 
                                                 

 . 64. یس: 63
 . 27/418، تفسیر نمونهارم شیرازی و دیگران، . مک64
 .968و  5/697، نور الثقلینعروسی رویزی،   95، 94، 29، 6/17، صحیح البخاری  بخاری، 10/851، مجمع البیان. طبرسی، 65
 . 10/852، مجمع البیان. طبرسی، 66
 . 5/63، معجم الکبیرطبرانی،   3/492، مسندرنبل، . اب 67
 . 6/364، کت و العیونالن. ماوردی، 68
 . 30/530، التحریرعاشور، . اب 69
 . 173، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 70
 . 10/611، القرآن اعراب. درویش، 71
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ارِ و صَلِیَهَا صَلًی ]صَلِيَ  الصحاحگونه که ]کتاب[ همان به ای  مللب اشاره  72هَا[مِْ  بَابِ تَعِبَ وجَدَ رَرَّ  بِالنَّ
آید  زینرا رسد در هر دو صورت تغییر چندانی در معنا گیش نمیباوجود ای  اختلاف به نظر می 73«کند.می

ارِ  صَلِيَ »برای مثال، ترجمهٔ  خواهد بود. روش  است که ای  معننا بنا « ارسَّ بحر النار»چیزی معادل « بِالنَّ
 ماهوی زیادی نخواهد داشت. تفاوت « ررارتِ آتش را یافت»معنای 

افنروزی معنای آتشرا که فعل معلنوم و بنه« یصلی»توان نمی»: از منظر مقالهٔ مورد بحش نکتهٔ چهارم
در بررسی ای  مللب ابتدا باید به این   74«ترجمه نمود.« شدهبه آتش افکنده»است در معنای فعل مجهول 

عنوان فعنل مضنارع نیسنت  به« یصلی»جمهٔ مناسبی برای قلعاً تر« شدهبه آتش افکنده»نکته توجه کرد که 
 خواهد بود.« شودبه آتش افکنده می»بودن زیرا ترجمهٔ دقیق آن درصورت مجهول
صورت مجهولی دهد که هیچ مترجمی ای  آیه را بههای قرآن نشان میاز سویی دیگر، مراجعه به ترجمه

دار در زودی در آتشنی زباننهبه»رجمه از ای  آیه اشاره کرد: توان به چند تترجمه نکرده است. برای نمونه می
دار در آیند و در آن زودی در آتشنی زباننهبنه»، «شنودور و گرلهینب منیزودی وارد آتشی شنعلهو به»، «آید

، «سنوزد(شود )و میور وارد میزودی در آتشی شعلهبه»، «شودور در میزودی به آتشی شعلهبه»، «بسوزد
شنود: همنی  وضنعیت در تفاسنیر نینز مشناهده می 75«ور در افتند.د که به دوزخ در آتشی شعلهزود باش»
سیَدخُلُها لامحالة في الآخرة و یقاسي »و  77«سیَدخُلُ نارا ذات قوة و اشتعال» 76،«سیَدخُلُ نارا ذات لهب»

 78.«ررها
ب افعال )افکندن و انداخت ( بنه کدام از ای  عبارات نه معنای باشود در هیچگونه که ملارظه میهمان

در ای  عبنارات، این  « شودمی»و فعلِ « سیدخلُ »کارگیری عبارت کار رفته است و نه فعل مجهول. البته به
را « سَیَصنلی»مفسنران[ »]صورت مجهنول ترجمنه شنده اسنت: کند که فعل بهتصور را در ذه  ایجاد می

زودی داخنل آتنش گویند: ابولهنب بنهتند کنه آینه میدانسنته و بنر آن هسن« یُندْخَل»معادل فعل مجهنول 
« ورود فرد بنه جنایی»معنای زمانی که به« دخل»شود که اولًا فعل اما با کمی تأمل روش  می 79«شود.می

کِیَ  آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتناً غَیْنرَ بُیُنوتِکُم»باشد، معلوم است:  هَا الَّ ارت اانیناً در فارسنی بنی  دو عبن 80 «یا أَیُّ
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 . 27. نور: 80



           253/«مسد ۀسور یریتفس بازخوانی» ۀمقال بر شناسانهبیآس یلیتحل؛ یقهفرخ ینادر                                          

 

 فرق زیادی است  زیرا اولی معلوم و دومی مجهول است. « شودداخل برده می»و « شودداخل می»
 

 کلامی مقاله ۀبررسی ادل .2

شندن ابولهنب و در ابتدای نوشتار اشاره شد که مشهور مفسران بر ای  باورند که سورهٔ مسند از جهنمی
ور است که درصورت گکیرش ای  تفسیر ای  دو دهد. مقالهٔ مورد بحش بر ای  باهمسرش در قیامت خبر می

آوردن ای  سوره در همان آغاز رسالت، راه را بنر ایمنان»نفر مجبور به مردن در رالت کفر خواهند بود  زیرا 
کم برای ابولهنب و همسنرش، رنالتی از جبنر معرفنی ای ایمان و کفر را دستِ گونهابولهب بسته است و به

چگونه خداوند در آغنازی  روزهنای رسنالت، عنکاب جهننم را فقنط بنر »ر، دیگعبارتبه 81«نموده است.
 82«ها نبسنته اسنت؟ابولهب و همسرش محتوم دانسته است؟ آیا با ای  آیات، راه هرگونه هدایتگری را بر آن

طبرسنی گفتنه »های مفسران برای رفع ای  اشکال ناکافی است  زینرا منثلًا ازنظر محققان ای  مقاله، گاسخ
« شود کنه ایمنان نیناورد.ها درصورتی محقق میلیف ایمان از ابولهب رفع نشده است و ای  وعدهاست تک

 «نیاوردن وی دانسته است.خداوند ای  عکاب را مشرو  به ایمان»دیگر، عبارتِ به
رقیقت آن است که ما در ای  سنوره و »از نگاه ای  محققان ای  جواب با دو اشکال مواجه است: اول: 

بر گیشگویی آیه در با تفسیر خود طبرسی مبنی»  دوم: ای  جواب «بینیمای از شر  نمین، هیچ نشانهآیات آ
 «تضاد است.

است کنه  ای از تهدید دانستهنفری  را در واقع گونه»نیز وارد است  زیرا مؤلف آن  المیزاناشکال دوم بر 
این  آینه صنرفاً نفنری  و تهدیند »رال ا درعی ، ام«آوردن ابولهب باشدتواند مانع ایماندر ای  صورت نمی

 83«ای گیشگویی نیز به رساب آمده است.گونهنبوده، بلکه به
 گکیر خواهد بود:ارزیابی ای  دیدگاه در ضم  چند نکته امکان

: در تفاسیر متعددی ای  اشکال با ادبیات مختلفی ملرح شده است امنا نقلنهٔ مشنترم همنهٔ نکتهٔ اول
دیگر توان در ای  نکته خلاصه کرد که از یک سو ابولهب مکلف شده که ایمنان بیناورد و ازسنویها را میآن

بنابرای  ابولهب مکلف بوده است که  84خداوند در سورهٔ مسد خبر داده است که او هرگز مؤم  نخواهد بود.
با گنکیرش جبنر، این  آورد و ای  چیزی جز تناقص و تکلیف به محال نیست. اما ایمان بیاورد که ایمان نمی

آوردن یا نیاوردن، اختینار نخواهند داشنت و تناقض از بی  خواهد رفت  زیرا در ای  فرض ابولهب در ایمان
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درنتیجه، تکلیف او به ایمان، تکلیفی واقعی و جندی نخواهند بنود، بلکنه صنرفاً تکلیفنی صنوری اسنت. 
« تکلیف»توان گفت که او رقیقتاً به ایمان نمیدیگر، اگر ابولهب مجبور به کفر باشد )جبر(، دیگر عبارتبه

 شده است  زیرا تکلیف، فرع بر اختیار است. 
افروزی علیه اسنلام در آیننده( از این  سنوره رسد محققان ای  مقاله با ارا هٔ تفسیر خود )آتشبه نظر می

ینه گینامبر اکنرم)ص( و درصددِ رفع ای  اشکال کلامی هستند. با ای  توضیح که، اگرچه در آینده ابولهب عل
ورود وی بنه جهننم وجنود ها و عدمکند، اما امکان توبه از ای  فعالیتافروزی میانگیزی و آتشاسلام فتنه

دارد. در بررسی ای  تلاش علمی باید به ای  نکته اشاره کرد کنه این  تفسنیر جدیند کمنی از قندرت شنبهه 
هنای بر وعندهٔ ننابودی تلاشیرا در ای  سوره خداوند علاوهبرد  زطور کامل آن را از بی  نمیکاهد اما بهمی

دهند کنه در آیننده بنه ایشنان هشندار می»ابولهب برای توقف رسالت گیامبر)ص( در آیهٔ اول، در آینهٔ سنوم 
های سنختی را خواهنند افروزیهمراه همسرش ]...[ آتشهای ابولهب قلع نخواهد شد، بلکه او بهدشمنی
کید میدیگرازسوی 85«داشت. کیند « سی »نحویون »شود که ، در همی  مقاله تأ را ررف استقبال جهت تأ

شود که اگر ابولهب کمی بعد از نزول آیه و قبنل به ای  دو نکته ای  سؤال ملرح میباتوجه« اند.]...[ دانسته
هنب بناوجود کرد، وجود سورهٔ مسد در قرآن چه تنوجیهی داشنت؟ آینا ابولهای خود توبه میانگیزیاز فتنه

نداشنتنش خاطر قبولکرد که بهافروزی نبود؟ آیا او باید اسلامی را قبول میگیشگویی خداوند مجبور به آتش
 کرد؟افروزی میباید علیه آن آتش

که شبهه در ای  سوره با تفسیر جدید برطرف شود، در باقی موارد باید چه تفسیری : درصورتینکتهٔ دوم
گروردگارا! به فرعنون و سنرانش در زنندگی »فرماید: موسی)ع( خلاب به خداوند میارا ه کرد؟ برای مثال، 

هنا منردم را[ از راه تنو گمنراه کننند، گروردگنارا! ای که ]با سوءاسنتفاده از آن[ دادهدنیا زینت و اموال ]زیادی
خداوند « م را ببینند.های آنان را سخت ک  که ایمان نیاورند تا آنکه عکاب دردنااموالشان را نابود ک  و دل

رال با ای  نفری  و استجابت آن، آینا فرعنون  86«دعای شما ]دو نفر[ مستجاب شد.»فرماید: بلافاصله می
توانست ایمان بیاورد؟ آیا او مجبور بود که با رالت کفر عکاب دردنام الهی را ببینند؟ شدن میقبل از غرق

آلآنَْ وَقَندْ عَصَنیْتَ »ه ای  سنؤالات جنواب داده اسنت: رقیقت آن است که خداوند در ادامهٔ همی  آیات ب
و در ای  )سخ ( دلالتنی اسنت »کند: طبرسی نیز در ذیل سورهٔ مسد ضم  اشاره به ای  آیه بیان می87«.قَبْلُ 

رو، رد توبهٔ او مخصنوص شد و از همی  کرد، از او گکیرفته میبر اینکه اگر او گیش از زمان نومیدی توبه می
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  88«وقت ]هنگام یأس و ناامیدی[ قرار داده شد.همان 
دلیل نفنری  ینا بودن ابولهب براساس اختیار خود وی بوده، نه بنهتوان گفت جهنمیبر همی  اساس می
گیرد، اما مقتضای علم خدا هرچند در سلسله اسباب صدور فعل از انسان قرار می»گیشگویی خداوند  زیرا 

با قدرت و اختیار او صورت گیرد  زیرا قدرت و اختیار او نینز در سلسنله  علم الهی ای  است که فعل انسان
الامتنناع بالاختینار لایننافی »دیگر، براسناس قاعندهٔ ازسنوی 89«علل و اسباب آن فعل قنرار گرفتنه اسنت.

وانی ، اگر انسان با اختیار خود کاری کند که گس از آن انجامِ کارِ دیگر برایش ممک  نباشد، ای  نات«الاختیار
بنر همنی  اسناس اگنر ابولهنب  90شود و با اختیار او منافات نندارد.ازنظر شرع و عقل به او نسبت داده می

سنبب اختینارش شدن باشد، هیچ منافاتی با مختاربودن وی ندارد  زیرا این  سرنوشنت بهمجبور به جهنمی
 بوده است. 

این  باورنند کنه دیندگاه طبرسنی دربنارهٔ تر اشاره شد که محققان مقالهٔ مورد بحش بر : گیشنکتهٔ سوم
رقیقت آن است که ما در ای  سوره »صحیح نیست  زیرا  91نیاوردن ویبودن عکاب ابولهب به ایمانمشرو 

فرضی استوار اسنت و آن روش  است که ای  جواب بر گیش 92«بینیم.ای از شر  نمیو آیات آن هیچ نشانه
های در همان سوره و در یکجا بیان شوند. تأملی کوتناه در سنوره اینکه، همهٔ نکات گیرامون یک مللب باید

دهد که ده میکند  زیرا برای مثال، خداوند در سورهٔ زمر وعفرض را اابت مینبودن ای  گیشقرآن کریم تمام
نُوبَ جَمِیعًا»آمرزد: همهٔ گناهان را می هَ یَغْفِرُ الکُّ کید م 93،«إِنَّ اللَّ کنند کنه گنناه شنرم یاما در سورهٔ نساء تأ

هَ لَا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ »شود: بخشیده نمی تواند با استدلال به آیهٔ سورهٔ زمر وجود، آیا کسی میباای  94«إِنَّ اللَّ
بخشنش ای از ]عدمدر ای  سنوره و آینات آن، هنیچ نشنانه»آمرزد  زیرا بگوید: خداوند گناه شرم را هم می

ارهٔ ابولهب نیز همی  مللب جاری است  زیرا خداوند در سورهٔ مسد ننامی از شنر  ؟ درب«بینیمشرم[ نمی
کید میآورد اما در سورهمککور نمی کند که ورود به عکاب دردنام مخصوص کسانی است کنه های دیگر تأ

ارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ »َبا رالت کفر بمیرند:  کِیَ  یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّ و ننه بنرای کسنانی از  95عَکاباً أَلِیما  وَ لا الَّ
که کافرند ]توبه نیست[  آننان کسنانی هسنتند کنه عنکاب دردنناکی برایشنان فنراهم روند دررالیدنیا می
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 «ایم.کرده
 

 تاریخی مقاله  ۀبررسی ادل .3

نْنکِرْ وَأَ »مقالهٔ مورد بحش ضم  نقل دیدگاه مورخان دربارهٔ مهمانی نزدیکنان گینامبر بعند از ننزول آینهٔ 
قْرَبِیَ  

َ َْ گس از دستور ابلاغ رسنالت »رسد که به ای  نتیجه می 97و نزول سورهٔ مسد گس از آن 96«عَشِیرَتَكَ ا
عنوان جانشنی  و تنلاش و نفنری  به اقوام و تدارم مهمانی گفته شده و در گایان معرفی رضرت علی)ع( به

ل خندا)ص( و ایجناد ننارارتی و غنم و زدن مجلس و تخفیف شخصیت و رسالت رسنوابولهب برای برهم
اندوه در دل و چهرهٔ رسول خدا)ص(، خدای تعالیٰ با نزول سورهٔ مسد و با تعیی  و نصنب ولاینت و وزارت 

های تبلیغاتی، مالی و قدرتی ابولهب و دیگر دهد که تلاشامیرمؤمنان، به گیامبر خود دلگرمی و بشارت می
 98«اار شده است.دشمنان با ای  ابلاغ و ای  نصب بی

در بررسی ای  دلیل ابتدا باید به ای  نکته اشاره کرد که مقالهٔ مورد بحش بعد از اینکه اابت کرد آیهٔ سنوم 
افروزی ابولهب علیه گیامبر)ص( در همی  دنیاست، ای  ادلهٔ تاریخی نقش بسنیار سورهٔ مسد راکی از آتش

شت. برای ارزیابی ای  دلیل یادآوری چند نکته لازم به ها خواهند داانگیزیکردن ای  فتنهمهمی در مشخص
 رسد:نظر می

سورهٔ مسد در ترتیب نزول مورد اعتماد، در جایگناه ششنم و اواینل »: براساس گزارش مقاله، نکتهٔ اول
به روایات ناظر بر نزول ای  سوره، شاید بتوان رتبنهٔ ننزول سنوره، ]را[ سنوم ینا ششنم بعثت قرار داد. باتوجه

از سویی  100است.« البرهان»و « الاتقان»، «فهم القرآن الحکیم»مستند ای  گزارش، سه کتاب  99«ست.دان
قْرَبِیَ  »آیهٔ دیگر، 

َ َْ در سورهٔ شعرا قرار دارد. ای  سوره براساس همی  سه کتاب در مرتبهٔ  101«وَأَنْکِرْ عَشِیرَتَكَ ا
شنده در اینن  زمیننه هنم مرتبننهٔ ت انجامآخننری  تحقیقنا 102وهفتم ننزول قنرار دارد.وششنم ینا چهننلچهل
ها و نزول سورهٔ مسد بعد از شعرا امنر وجود تناقض ابتدایی بی  ای  گزارش 103کند.وهفتم را اابت میچهل

دلیل وجود همی  سورهٔ شعرا به»توان رداقل سه ارتمال ملرح کرد: مسلّمی است. برای رفع ای  تناقص می

                                                 
 . 214. شعراء: 96
 . 178، «سورهٔ مسد بازخوانی تفسیری». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 97
 . 179، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 98
 . 177، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 99

 . 1/193، البرهان  زرکشی، 1/110، الإتقان  سیوطی، 1/38، الحکیم القرآن فهم. جابری، 100
 . 214. شعراء: 101
 . 1/193، البرهان  زرکشی، 111-1/110، الإتقان  سیوطی، 312-1/313، فهم القرآن الحکیم. جابری، 102
 . 215، های قرآن كریمنامهٔ تنزیلی سورهشناختگور، . بهجت103
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طالب و هنگام اسارت ابیانکار عشیرهٔ نزدیک در شعب» 104 «در مکه است شدههای نازلآیه از اولی  سوره
قْرَبِیَ  »آیهٔ »و  105«های هفتم تا دهم بعثت اتفاق افتادهاشم در شعب بی  سالبنی

َ َْ قبنل « وَ أَنْکِرْ عَشِیرَتَكَ ا
ت نیازمنند شنواهد اابات هرکندام از این  ارتمنالا« از نزول سورهٔ شعرا نازل و بعداً به آن ملحق شده است.

کافی و خارج از رسالت ای  نوشتار است اما نکتهٔ مسلّم ای  است که دیدگاه تفسیری جدید از سنورهٔ مسند 
زمانی کامل خواهد بود که ارتمالات همسوی با خود را اابت و ارتمالات غیرهمسو را به نحوی توجیه ینا 

ای بنرای ض هیچ اشاره نشده و بر همی  اساس زمیننهرد کند. ای  در رالی است که در ای  مقاله به ای  تناق
 ها فراهم نشده است. طرح ارتمالات بعدی و توضیح آن

شود که محققنان آن بنه ترتینب ننزول منورد اسنتناد خنود اعتمناد : از مت  مقاله برداشت مینکتهٔ دوم
سنورهٔ شنعرا قبنل از مسند بر همی  اساس نزول  106.«سورهٔ مسد در ترتیب نزول مورد اعتماد... »اند: داشته

گیری کلی مقاله )مورد اشاره در ذینل طالب هم با نتیجهابیگکیرفتنی نخواهد بود. نزول سورهٔ شعرا در شعب
تری  ارتمال هماهنگ با دیندگاه مقالنه، بررسی ادلهٔ تاریخی مقاله( هماهنگ نیست. بنابرای  ظاهراً نزدیک

 »الحاق آیهٔ 
َ َْ بنه سنورهٔ شعراسنت. در این  صنورت، دو سنؤال اساسنی ملنرح « قْنرَبِیَ  وَ أَنْنکِرْ عَشِنیرَتَكَ ا

ها و بنه این  سنوره های آغاز رسالت نازل شده، چرا گس از سنالاگر ای  آیه در روزها یا سال .1 107شود:می
. چرا ای  آیه در زمرهٔ گنج دستوری قرار داده شنده کنه راصنل مبارنش سنوره اسنت؟ 2ملحق شده است؟ 

شدن آن رضنرت و قنرآن دادن به گیامبر اکرم)ص( در قبال تککیبداریه، غرض سورهٔ شعرا دلتوضیح اینک
های اقنوام گکشنته مثنل قنوم توسط مردم مکه است. بر همی  اساس، خداوند در ای  سوره با نقنل داسنتان

ی شنبیه آننان دادن به آن رضرت، مشرکان را هم به سرنوشتداریفرعون، قوم ابراهیم و اقوام دیگر، ضم  دل
کند. ای  در انتهای سوره خداوند ضم  آیاتی خلاب به گیامبر)ص( گنج دستور صادر می 108کند.تهدید می

انند از: این  دسنتورات عبارت 109«گیری از مجموعه مبارنش سنوره اسنت.نتیجه»منزلهٔ دستورات شاید به
برخنورد متواضنعانه بنا »، «ینکهشداردادن به خویشاوندان نزد»، «نخواندن هیچ معبودی همراه خداوند»

 110«توکل بر خداوند عزیز و رریم.»و « جست  از مردم مکه و نزدیکان درصورت نافرمانیتبری»، «مؤمنان
ای الحناقی در مینان توان ای  آیه را آینهبه وردت سیاق و یکپارچگی آیات ای  سوره آیا میرال باتوجه

                                                 
 . 15/250، المیزان. طباطبایی، 104
  .214، ی قرآن كریمهانامهٔ تنزیلی سورهشناختگور، بهجت  1/407، التاریخ الاسلامی موسوعة. یوسفی غروی، 105
 . 177، «بازخوانی تفسیری سورهٔ مسد». نریمانی، فیروزمندی بندگی، 106
 . 4/126، همگام با وحیگور، بهجت .107
 . 15/249، المیزان. طباطبایی، 108
  .4/125، همگام با وحیگور، . بهجت109
 . 217-213. شعراء: 110
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آینا این   111جود انتقال قسمتی از معانی آیات توسط سیاق،آیات ای  سوره تصور کرد؟ و اگر چنی  باشد، باو
 112شود؟الحاق منجر به تحریف قرآن نمی

رارتی نتوان به این  سنؤال جنواب داد، مگنر اینکنه اابنت شنود این  الحناق توسنط رسد بهبه نظر می
نخواهد  گکیروجود شواهد کافی ای  امر امکاندلیل عدمگیامبر)ص( صورت گرفته است. بدیهی است که به

بود. درنهایت، اگر کسی وردت سیاق سورهٔ شعرا را با ای  استدلال به هر دلیلی نپکیرد، قلعاً بایند بنه این  
سؤال جواب دهد که چرا ای  آیه به ای  قسمت از سوره ملحق شده اسنت؟ این  در رنالی اسنت کنه هنیچ 

 ای از ای  سؤال و جواب آن در مقالهٔ مورد بحش نیست. نشانه
 رسد:ان، یادآوری دو مللب لازم به نظر میدر گای

اول: در چند قسمت از مقاله تصریح شده است که منظور از دو دست ابولهب، دو بنازوی یناریگرش، 
دهد هیچ استدلالی برای اابات ای  مللب ارا نه نشنده بررسی ای  مقاله نشان می 113مال و همسرش است.

سر ابولهب در ای  سوره مستندی برای ای  تفسیر ارا نه کنرد امنا است. شاید بتوان با استناد به ذکر مال و هم
« مالُهُ »توان به آن تکیه کرد  زیرا ممک  است گفته شود: شاید منظور از دو دست وی، صورت قلعی نمیبه
گونهٔ دیگری نیز منعکس شده اسنت: در آیهٔ دوم باشد. ضم  اینکه در همی  مقاله مللب به« وَ ما کَسَبَ »و 
 114«دست ابولهب )دست نماد قدرت و عمل( تباه و نابود شد.دو »

ذکنر ننام ابولهنب و همسنرش و »دوم: چهارمی  نقند مقالنهٔ منورد بحنش بنر تفسنیر مشنهور دربنارهٔ 
بدی  شرح که، افراد زیادی در صدر اسلام علینه « بودن است.کردن صرف ایشان به وصف جهنمیشاخص

اگرچه ای  سؤال بسیار  115؟«قط از ابولهب و همسرش یاد کرده استقرآن ف»اسلام کارشکنی کردند اما چرا 
رسند تفسنیر جدیند نتوانسنته اسنت گاسنخ دقیقنی بنه آن دهند  زینرا دقیق و ضروری است، اما به نظر می

انگیزی علیه اسلام هیچ دریغی نکردند. رنال اند که از فتنهتصریح همی  مقاله افراد زیاد دیگری هم بودهبه
و « عموبنودن»های دیگنران اسنت؟ آینا انگیزیهای ابولهب بیشنتر از فتننهمعیاری کارشکنیبر اساس چه 

ای آن زمان علت ای  تصنریح نبنوده تنا ابولهب با گیامبر)ص( در فضای قبیله« رابلهٔ نزدیک خویشاوندی»
 داری بیشتری به آن رضرت دهد؟دل

 

                                                 
 .50-41. دخان: 111
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 گیرینتیجه

افروزیِ در اابات ای  مدعا که قرآن، آتش« یری سورهٔ مسدبازخوانی تفس»های مقالهٔ تری  استدلالمهم
ابولهب و همسرش علیه گیامبر اکرم)ص( در همی  دنینا و نینز ناکنامی آننان را گیشنگویی کنرده اسنت، بنا 

 :روست  زیرااشکالاتی جدی روبه
ی ای  مقالنه، منادهٔ . دلایل لغویِ استنادشده توانایی اابات ای  فرضیه را ندارند  زیرا اولًا برخلاف ادعاأ

لا»رود  اانیاً مادهٔ در معنای نفری  به کار می« لام»بدون همراهی با ررف جارّهٔ « تبب» رتی از نگناه « الصَّ
شندن بنا افروخته»ینا « ارساس ررارت»معنای نیست، بلکه به« افروزیآتش»معنای شناسان مقدم بهلغت
 است. « آتش

کنند  ابات، اشکال مجبوربودن ابولهب و همسنرش را رفنع نمی. فرضیهٔ ای  مقاله رتی درصورت اب
آوردن به اسلام مجبور بودند علینه آن زیرا براساس گیشگویی قلعی قرآن کریم ای  دو رتی درصورت ایمان

 افروزی کنند. آتش
رل این  های قنرآن و عندمدلیل تعارض بنا جندول ترتینب ننزول سنورهج. ادلهٔ تاریخی مورد استناد به

قْرَبِیَ  »توانند اابت کنند که سورهٔ مسد بعد از آیهٔ رض در مقاله نمیتعا
َ َْ نازل شده است  « وَ أَنْکِرْ عَشِیرَتَكَ ا

وهفنت ترتینب ننزول قنرار دارد، وشنش ینا چهلزیرا ای  آیه در سورهٔ شعرا و ای  سوره هنم در ردینف چهل
 که سورهٔ مسد سومی  یا ششمی  سوره است. دررالی

نبنودن بنه ادلنه و شنواهد منتق  و کنافی دلیل متکی  اساس تفسیر جدید مقالهٔ مورد بحنش بنهبر همی
خصوص در تواند تفسیر مشهور را به چالش بکشد  زیرا تفسیر مشهور از گشتوانهٔ استدلالی محکمی بهنمی

 بُعد لغوی برخوردار است.
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